
 1



Kleeberg, Michael .سرشناسه:کلبرگ،میشائیل، ۱۹۵۹-م
عنوانونامپديدآور:لوکاپوکواربابموشها/نویسندهمیشاییلکلبرگ؛مترجمآزادهنیازاده.

مشخصاتنشر:تهران:موسسهنشروتحقیقاتذکر،کتابهایقاصدک.
مشخصاتظاهری: ۳۰۴ص.
شابک:۹78-622-2۳7-۱8۰-7
وضعیتفهرستنویسی:فیپا

luca puck und der herr der ratten:يادداشت:عنواناصلی
موضوع:داستانهاینوجوانانآلمانی--قرن2۰م.
2۰thcentury--Young adult fiction, German:موضوع

شناسهافزوده:نیازاده،آزاده، ۱۳۵۹-،مترجم
 PT2678 :ردهبندیکنگره
ردهبندیدیویی: 8۳۳/۹۱۴ 

شمارهکتابشناسیملی:76۳۳۵۱۵
اینکتابباکاغذحمایتیمنتشرشدهاست.

لوکاپوکواربابموشهالوکاپوکواربابموشها
نویسنده:میشاییلکِلِبرگ
مترجم:آزادهنیازاده

مدیرهنریواجرایجلد:فریدونحقیقی
ویراستار:فیروزهدلگشایی

صفحهآرایی:کارگاهگرافیکقاصدک)سیدمهدیمظلوم(
زيرنظرشورایبررسی

لیتوگرافی:گلپاکد:۰۰/۱۰28
چاپاول: ۱۴۰۱تیراژ:۵۰۰جلد
شابک:۹78-622-2۳7-۱8۰-7

کلیهیحقوقچاپونشرانحصاراًبرای
موسسهینشروتحقیقاتذکرمحفوظاست.

دفتر و فروشگاه مرکزی: تهران،  خ انقلاب، خ فلسطين جنوبي،  خ محتشم، شماره ي 20، طبقه همکف واحد 2
تلفن: 66410041 )5 خط(  تلفکس:  66468263 کد پستي: 1315844547 

www.ghasedakbooks.ir  @ghasedakbooks :تلگرام  ghasedakbooks :اینستاگرام 



فهرست مطالب
۵ ............................................................... سخنمترجم
یادداشت..................................................................... 7
۱۰ ........................................................................ فصل۱
فصل2....................................................................... ۱8
فصل۳...................................................................... 26
فصل۴..................................................................... ۳۴
فصل۵..................................................................... ۴۳
۵۱ ...................................................................... فصل6
فصل7..................................................................... ۵8
فصل8...................................................................... 67
فصل۹....................................................................... 7۹
فصل۱۰..................................................................... 86
۹۴ ...................................................................... فصل۱۱
۱۰۴ .................................................................... فصل۱2
فصل۱۳..................................................................... ۱۱۱
فصل۱۴.................................................................... ۱2۰



فصل۱۵.................................................................... ۱26
۱۳۵................................................................... فصل۱6
فصل۱7................................................................... ۱۴۴
فصل۱8................................................................... ۱۵2
۱6۱ .................................................................... فصل۱۹
فصل2۰.................................................................... ۱7۰
۱8۰ .................................................................... فصل2۱
۱۹۱ .................................................................... فصل22
فصل2۳.................................................................. 2۰۴
فصل2۴.................................................................. 2۱۵
فصل2۵................................................................. 22۳
2۳۳ ................................................................. فصل26
فصل27................................................................. 2۴۳
فصل28.................................................................. 2۵۱
2۵۹ ................................................................. فصل2۹
فصل۳۰.................................................................. 26۹
فصل۳۱.................................................................. 282
فصل۳2................................................................... 2۹۱
فصل۳۳................................................................. ۳۰۰



 5

سخن مترجم

میشــاییلکِلِبرگرااولینباردرنمایشگاهکتابتهراندیدم.
نویسندهایکهدرزمرهینویسندگانبرجستهیآلمانیاستو
تاکنونبرایآثارشموفقبهکســبچندینجایزهادبیشده
اســت.برایمنبهعنوانمترجمجالببودکهبدانمانگیزهی
اوبراینوشتنیکرمانبلندکودکانهازکجاناشیشدهاست.
رمانیکهجایزهیکتابکودکانونوجوانانسال2۰۱2میلادی
ایالــتزارلندآلمانرادریافتکردهاســت.اینبودکهســر
صحبترابااوبازکردم.ایندومینســفرکلبرگبهایرانبود
وهمســرشنیزهمراهیاشمیکرد.وقتیصحبترابهرمان
»لوکاپوکواربابموشها«رســاندم،کلبرگحرفهایجالبی
بــرایگفتنداشــت.اوتعریفکردکههمــراهباخانوادهاش
چندینســالرادرشــهرپاریسزندگیکــردهوازهمینرو
داســتاناینرمــاندرپاریسمیگذرد.کلبــرگدرواقعاین
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رمانرابرایدخترشبهرشــتهیتحریردرآوردهوگربهایکه
دراینرمانازشخصیتهایاصلیبهشمارمیرودهمواقعاً
دردنیایواقعیوجوددارد.حالاپیشنهادمیکنمبااینرمان
وقهرمانانشهمراهشــویدتاشــماهمبهدنیایلوکاپوکو

گربهاشاسکوتیسفرکنید.

آزادهنیازاده.زمستان۱۴۰۱
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یادداشت

این فصل درباره  ی ماهیت و خطرات ماجراجویی 
است و خواننده مشتاق باید آن را بخواند.

وحشــتناکترینماجراجوییهاآنهاییهستندکهناگهاناتفاق
میافتند.ایندســتهازماجراجوییهابهشکلیکاملاًغیرمنتظره
ووقتیکهآدمکمتریناحتمالرابرایآنمتصوراســتوابداً

آمادگیاشراندارد،رخمیدهند.
امااگرکســیدستکمچندروزقبلنامهایبااینمضمون
دریافتکندکــه:»اخطار،یکماجراجویــیخطرناکدرپیش
اســت!«آنوقتمیتواندخودشرابرایروبهروشــدنباآن
آمادهکندیااگردرایننامهگفتهشــود:»برایاینماجراجویی
لازماستکهتویککوهنوردحرفهایباشیوبزرگنویسیالفبا

رابلدباشی«آنوقتمیتوانداینکارهاراتمرینکند.
طبیعتاًبهترینحالتآناستکهدرنامهنوشتهشدهباشد:
»تومیتوانیانتخابکنی.اگرازاینکارخوشــتنمیآیدویا
کمیمیترســی،خبربده.آنوقتفعــلاًاینماجرابرایتاتفاق
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نمیافتدویکماجرایدیگردرانتظارتوست.ولیبعدشدیگر
نبایدگلهوشکایتکنیکهزندگیتیکنواختشده.«

ولییکچنیننامهایهرگزبهدستکسینمیرسد.
ونهتنهایکچنیننامهایبهدســتکســینمیرسد،بلکه
اگریکماجرایبزرگراکمیبررســیکنیم،میفهمیمکهبیشتر
اینماجراهادرســتوقتیاتفاقمیافتندکهبههیچوجهباب
طبعمانیســتوحتیخیلیهممیترســیم.ماجراهاعلاقهی
بهخصوصیدارندکهبینترســوترینآدمهایدوروبرمااتفاق
بیفتند.وآنوقتبایدنشســتوتماشــاکردکهآنهاچطوراز

پسماجراجوییکهسرراهشانقرارگرفتهبرمیآیند.
دربیشــترموارداوضاعبهیکنحویروبهراهمیشود،چون
دربدتریــنلحظات،حتیدروجودترســوترینآدمهایاطراف
ماهوشوشــجاعتیدیدهمیشودکهحتیبرایخودشانهم
باورکردنینیســتودلیلدیگرآنکهآنهایکیادودوســت
خــوبدارند.امادراینموردهیچتضمینــیوجودندارد.قرار
نیستهمیشهماجرابهخیربگذردوهمیشههمماجرابهخیر

وخوشیتمامنمیشود.
بله،لااقلبایداینهمدرنامهنوشــتهشودکه:»اینماجرا،
ماجرایهیجانانگیزیاست،ولینترسیدچونبهخیرمیگذرد.«
اماهمانطورکهگفتهشد،چنیننامهایاصلاًبهدستکسی
نمیرســدوبههمیندلیلکسینمیداندکهآخرماجرابهکجا

خواهدرسید.
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راســتی،درپایانبایددومطلبدیگررادرموردماجراجویی
گفت:کسیکهخیالمیکندکهماجراهافقطدرجزایردورافتاده
یادریکدریایبــزرگویادرجنگلویادربیابانونهاینجا

درخانهاتفاقمیافتند،کاملاًدراشتباهاست.
بهکســیهمکهحالاازخودشمیپرسد،آیاواقعاًنمیشود
فهمیدکهماجراهاکیشــروعمیشــوند،بایدگفتکهماجراها
تمایلزیادیدارندکهدردوموقعیتآغازشــوند:۱.وقتیکسی
باعجلــهبهیکجاییمیرودوافکارشبــهکلیجایدیگری
اســت.دراینزمانسروکلهماجراازپشتنبشخیابانیپیدا
میشودکهآدماصلاًدلشنمیخواهدحالابهداخلآنبپیچد.
2.وقتیکسیشــببهتختخوابشمیرودتابخوابد.آنوقت
درســتوقتیکهفکرمیکند،حالادیگرهیچاتفاقینمیافتدو

چراغراخاموشمیکند،یکچیزیرخمیدهد.
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فصل 1

در این فصل یک دختربچه ی خجالتی، یک 
پدر افسرده، یک گربه ی پیر و یک شهر بزرگ 

معرفی می شوند.

"لوکاپــوک"هرگزبهتنهایــیازیکخیابانبــهخیاباندیگر
نمیپیچد،چونهروقــتازخانهبیرونمیرود،پدرشهمراه
اوســتوشــبهاوقتیمیخواهدبخوابد،پدرشیکلامپ

کوچکرادراتاقاوروشنمیگذاردتانترسد.
اگرچهپدرشهمیشــهبهاومیگفت:»وقتینوربهموهات
میتابه،موهاتمثلموهاییهشــاهزادهخانمبهرنگطلایی
درمیآد«،امااوخوبمیدانستکهموهاینیمهبلندشقهوهای
استواگرچهپدرشهمیشهبهاومیگفت:»لوکا،تویمردمک
چشمهایسبزتنقطههایطلاییمیدرخشه«،اماوقتیکهاو
بهآینهنگاهمیکرد،فقطیکجفتچشــمآبیکاملاًمعمولیرا
میدید.اومیدانستکهیکدختربچهباظاهریکاملاًمعمولی

است.
پدرلوکابهشــدتبرایدخترشنگرانبودوبیشترازهمه
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نگــرانآنچیزیبودکهممکنبودبــرایاواتفاقبیفتدواین
مســئلهباعثشدهبودکهازیکزمانیبیشترچیزهاحتیبرای

لوکاهمترسناکباشد.
پدریکباربهلوکاگفتهبود:»لوکا،منفقطتورودارمواگه

برایتواتفاقیبیفته،مننمیدونمبایدچهکارکنم.«
خــباوگاهیاوقاتهــممیگفت:»لوکا،مــنفقطتوو
اســکوتیرودارم«،منتهاایناســکوتییــکگربهیخیلیپیر
بودکهبیشــتراوقاتروزرارویلبــهیپنجرهمیگذراندوآنجا
میخوابیــدوازآنجاییکهامکاننداشــتاتفاقاتزیادیبرای
اسکوتیبیفتد،لوکافهمیدهبود،کهاتفاقاتبدفقطممکناست
کهبرایخودشبیفتند.برایهمیناوازپدرشسپاسگزاربودکه
صبحهااورابهمدرسهمیبردوبعدازظهرهااورادوبارهبهخانه
برمیگرداندوشبهایکچراغرادراتاقاوروشنمیگذاشت.
بااینوجود،حقیقتاینبودکهاینخانوادهتنهامتشــکل
ازلوکا،پدرشوگربهیپیربود،چراکهمادرلوکاوقتیکهاوسه
ســالشبود،دریکتصادفرانندگیمــردهبود.لوکاازمادرش
هیچچیزبهخاطرنداشتوبهاینخاطراحساسگناهمیکرد،
انــگارکهاوقصدبدیازاینکارداشــت،درحالیکهاصلاًاین

طورنبود.
اواغلبفکــرمیکردکهبرایدوبارهبهخاطرآوردنمادرش
بایدبیشتربهخودشفشــاربیاورد.اماهرچقدرهمکهتلاش
میکرد،بجزچنــدتصویرمبهمازیکزنخندانباموهایبلند


